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ABSTRACT 

In this article, the author has tried to investigate the musical impact of 

Nazem Hekmat’s poetry on Ahmad Shamloo’s poetry style. In his 

poets, Nazem Hekmat is in search of a cadence full of excitation that 

like a symphony seems to be generated from a set of musical 

instruments. Apart from music, sound is very conspicuous in his poems. 

In place of prosodic rhythms and syllables, the poet using sound 

similarities, repetitions and the words which phonetically are close to 

each other produces short, long and broken hemistiches. Ahmad 

Shamloo too, by his innovations further expands musical domain of the 

verse. He, unlike the classical poets who had no connection to Persian 

prose, disarrays the boundaries between verse and prose, while paying 

attention to the element of language and its roots. On this path, he 

utilizes a prosaic music which is closer to language’s natural music. 
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 چکیده

نگارنده این مقاله تلاش کرده است تا تأثیر موسیقایی اشعار ناظم حکمرت برر اشرعار شراملو را  

بررسرری کنررد. نرراظم حکمررت، شرراعر ترررک، در اشررعار خررویش در جسررتجوی آهنگرری مملررو از 

ای از آلات موسریقی  سران یرک سرمفونی، برآمرده از مجموعره گویی  بهوخروش است که  جوش

است. به جز موسیقی، صدا نیز در شعر وی بسیار چشمگیر است. شاعر بره جرای اسرتفاده از 

هرایی کره از نظرر آوایری  اوزان عروضی و هجاها، باکمک تشابهات صدایی، تکرارهرا و واژه

نشراند. شراملو نیرز  کسرته را بره منصره ظهرور میهای کوتاه، بلند و ش اند، مصرع به هم نزدیک

تر سراخت. وی   ی موسریقایی شرعر را وسریع شاعری است که به واسطه ابداعات خرویش حروزه

برخلاف شاعران کلاسیک که هیچ ارتباطی با نثر فارسی نداشتند، تمام مرزهای میان نظرم و 

کنرد. وی  های آن توجره می شرهریزد و البته در ایرن راه  بره عنصرر زبران و ری نثر را به هم می

موسریقی طبیعری زبران نزدیرک اسرت، بهرره  در این مسیر از موسیقی نثر، که تا حد زیرادی بره

 گیرد. می
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 مقدمه

های  ز مسافرتمحتوای اولین اشعار ناظم، از ادبیات ترکیه دور و بیگانه است، اما تجربیات حاصل ا

گوناگون و اسارت در زندان او را با فرهنگ و ادبیات برومی ترکیره بیشرتر آشرنا سراخت. ایرن آشرنایی 

کم منجر به گرایش وی به  ادبیات شفاهی و رمانتیک ترکی شد؛ از اینررو برا کمری تأمرل در اشرعار  کم
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زمران امپراتروری عثمرانی که زبان شعری وی متأثر از ادبیرات سرنتی ترکیره در  بینیم  ناظم حکمت می

گرفرت و پرس از آن برا  ی کنرونی( ادبیرات جدیرد را فرا ها در شروروی سرابق )روسریه است. حکمت بعد

ی ادبیات معاصر جهان فراگرفته برود، ادبیرات  های پیشینش با آنچه در این کشور درباره تلفیق آموخته

 گذاری نمود.  نوینی را در ترکیه پایه

کار گرفته و تأثیر انسان بر طبیعرت را  نست علم و فلسفه را در شعر بهخوبی توا ناظم حکمت به
توان گفت که هیچ یک  در زبان شعری خویش به منصه ظهور بنشاند. در این خصوص به جرئت می

های دنیررای علررم و فلسررفه را در شررعر وارد سررازند. وی در  اند ایررن چنررین، دیرردگاه از شرراعران نتوانسررته
دهررد؛ انسررانی کرره طبیعررت را متناسررب بررا اهررداف  گرراه را بررر طبیعررت نشرران میاشررعارش تررأثیر انسرران آ

گیرررد و بررا انتقرراد از وضررعیت کنررونی در راسررتای  تغییررر خررود و اجتمرراعش  کار می اجتمرراعی خررود برره
 کوشد. می

گرراه برره خرراطر نرسرریدن برره معشرروق  بینیم کرره قهرمرران عاشررق هیچ در واپسررین اشررعار حکمررت مرری
گونره اسرت کره شراعر محتروایی  بازد و این در راه اهداف انقلابی خویش جان می میرد، بلکه نهایتا نمی

سازد؛ به این معنا که عنصرر عشرق را از ادبیرات سرنتی گرفتره و  سنتی را در شکلی مدرن مطرح می
سو به ادبیرات عامره و  توان گفت شعر وی از یک بنابراین می کند. آن را با ادبیات قرن بیستم تلفیق می

دیگرر بره ادبیرات دیروانی )کلاسریک( تکیره دارد. امرا آنچره شرعر نراظم را از سرایرین متمرایز  از سویی
دیگر نیسرت، بلکره برآینرد ترکیرب  سازد حاصل ترکیب دو فرهنرگ متفراوت و حتری متضراد برا یرک می

اش بگنجانررد  اسررت موضرروع مررورد بحررث را در واقعیررت قرررن بیسررتمی ای اسررت کرره توانسررته  ماهرانرره
(Gürsel, 1992,81) 

فرد اسررت. آهنگرری پرررطنین کرره گررویی از  حکمررت در شررعرش در جسررتجوی آهنگرری منحصررربه

باشررد و تنهررا از نررواختن یکرری از آنهررا. پررس از عنصررر  ای از آلات موسرریقی برره وجررود آمده مجموعرره

موسرریقی، صرردا نیررز در شررعر وی بسرریار برجسررته و مشررهود اسررت. شرراعر برره جررای اسررتفاده از اوزان 

هرایی کره از  سیقی مبتنی بر هجاها، با کمک تشرابهات صرداها، تکرارهرا و  واژهعروضی سنتی و مو

سان یرک شرعر نروین را  کند و بدین ها را کوتاه، بلند و شکسته می اند، مصرع نظر آوایی به هم نزدیک

های منظروم خرویش ترلاش کررده اسرت ترا میران شرکل و  دهد. البتره نراظم حکمرت در داسرتان تشکیل می

 ی خاصی را به وجود آورد. محتوا هماهنگ

تر  ی موسرریقایی شررعر را وسرریع شرراملو نیررز شرراعری اسررت کرره برره واسررطه ابررداعات خررویش حرروزه
ساخت. وی  برخلاف شاعران کلاسیک که کمتر به نثر فارسی توجه داشتند، تمام مرزهای میان نظم 

کنرد. وی در ایرن  توجه می های آن ریزد و البته در این راه  به عنصر زبان و ریشه و نثر را به هم می
گیرد. حتی در  موسیقی طبیعی زبان نزدیک است، بهره می مسیر از موسیقی نثر، که تا حد زیادی به

توجره اسرت. از همرین رو بره هنگرام تقطیرع هجاهرا  شعر منظوم، وی باز هرم بره موسریقی عروضری بی
شروند،  را کره در هرم ادغرام میبینیم کلمراتی  ،  فرراوان مری برای دریرافتن وزن شرعر و ادای درسرت آن

شوند. کاربرد طیف وسیعی از این گونره اختیرارات زبرانی و  شوند، مخفف و حتی حذف می فشرده می
آهنگ و وزن و ارزش موسریقی واژه بره طرور مسرتقل، ظرفیرت  توجهی به ضرب شعری، همچون بی

 برد.  ها را  از بین می موسیقایی کلمات و نمای بیرونی و صوری آن

بینیم که به موسیقی واژه و آهنرگ  های اشعار منظوم شاملو، در نثر وی می برخلاف ویژگیاما 
دانیم کرره نثررر نیررز خررود مسررتقلا از یررک موسرریقی درونرری  اسررت. مرری خرراص آن، توجرره بیشررتری شده

شود تا نوعی یکنواختی و ملالت را بره  ای که از تکرار صرفی حاصل نمی برخوردار است، موسیقی
دانیم، تنروع در  ء کند، بلکه برخاسته از تغییر و تنوع ارکان جمله است و همانطور که مریخواننده القا

رو شاید بتوان وزن را در نثرر بره موسریقی  شود، از این موسیقی منجر به ایجاد شگفتی در خواننده می
تکررار باشرد. امرا در نظرم،  توانرد تغییرر و دگرگرونی داشته آن می تشبیه کررد کره هرارمونی یک سمفونی
تروان  ها یکنواخت بوده و از اینرو به راحتی قابل تشخیص است. از سوی دیگر، در نثرر می هارمونی
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های زبرانی متفراوت اسرت، همزمران  هرا و گونره از موسیقی متنوعی که حاصل اصوات گوناگون، لحن
ظرم کمترر استفاده کرده و به این ترتیب به موسیقی دگرگرونی و تنروع بیشرتری بخشرید، کراری کره در ن

بخشرد، لرذا  گیررد و بره آن حرکرت و روح می توان به آن دست یافت. نثر آهنگ خود را از معنرا می می
روشران، کننرد. ) هرگاه معنا تغییر کند لحن نیز تغییر پذیرد و بالطبع آن آهنگ و موسیقی هم تغییرر می

واه از لحرراظ ( بررا ایررن توضرریح بایررد گفررت کرره برخرری از اشررعار احمررد شرراملو، خرر162-163: 1381
 کنند. ها، اشعار ناظم حکمت را در ذهن تداعی می یابی فضاسازی و خواه از لحاظ واژه

 نگاهی کوتاه به محتوای شعر ناظم حکمت و احمد شاملو

در شهر سلانیک به دنیا آمد. در دورۀ جوانی با احساس و  1901ناظم حکمت ران، در بیستم نوامبر 

اشت، سرایش شعر را آغاز کرد و قبل از هیجده سالگی با اشعاری ای که نسبت به وطن خود د علاقه

های شررعر، در  بررود و نیررز بررا شرررکت در انجررن شررب های ادبرری مختلررف برره چرراپ رسررانده  کرره در مجلرره

بررررای  1921(. در سرررال Fuat,2002,337-340ی شررراعران زمررران خرررود معررروف گشرررت. ) جامعرره

متفاوت و مفیدی به دست آورد که از آن جمله،  های تدریس به شوروی سابق رفت و در مسکو تجربه

(. استفاده از ایرن Akyıldız,2005,645آشنایی با ساختارگرایی )کنستروکتیویسم( و فوتوریسم بود )

های بسیار او در شعر مدرن ترکیه شد چنانکه از آن پس به طور کل  ها نهایتا منجر به نوآوری تجربه

 آزاد پرداخت. قالب سنتی ترکیه را شکست و به شعر 

شناسری( آوانگرارد و مارکسیسرم تراثیر  اش از استتیسرم )زیبایی سالگی در صرنعت شرعری 21در 
از مایاکوفسکی، شراعر روس، بره   پذیرفت و با تفکر در سنتز ساختارگرایی و کمونیسم و نیز با الهام

هرررای  شها و تن ، در اوج دوران کشرررمکش1938-1928شررردن پرداخرررت. در سرررالهای  سرررتایش صنعتی
سری نفرر از  1929اش گشرت. در سرال  های سیاسی ناظم هم بیشتر از فعالیتهای ادبری سیاسی،  فعالیت

بختانه ناظم حکمت جزء آنها نبود،  اعضای حزب کمونیست از سوی حکومت دستگیر شدند که خوش
ه سررایش ها برود کر کرد. پس از آن سال لیکن وی در همان ایام با زندانیان فقیر نشست و برخاست می

های زنرده اسرتفاده  ی مایاکوفسکی را ترک نمود و کوشید در شعرش بیشتر از شخصریت شعر به شیوه
 (Göksu&Tims,2002, 37-38گیرد. ) کند و برای تأثیرگذاری بیشتر، از نمادهای جدیدتری بهره

از ساختار اجتماعی ایران نیز متقابلا پرس از انقرلاب مشرروطه ایرن کشرور تحرت ترأثیر بسریاری 
هرای مرردم  های نویی به تدریج در میران توده ها و ارزش عوامل داخلی و خارجی تغییر یافت و اندیشه

های فارسی زبان در داخل و خارج ایران سربب  رواج یافت. همزمان با این تحولات، انتشار روزنامه
جررب ی دارالفنررون برره همررت امیرکبیررر مو بیررداری روزافررزون مررردم گشررت، همچنررین تأسرریس مدرسرره

اندوزی بسیاری از ایرانیران شرد کره در تحرولات اجتمراعی سیاسری ایرران اقردامی  سوادآموزی و دانش
هاست که برخی شاعران از جملره احمرد شراملو بره مضرامین سیاسری  بسیار موثر بود. پس از این سال

 :1386حسرن لری،گیری آثارشان را  در همین سمت و سو سوق دادنرد. ) آورده و جهت اجتماعی روی
13) 

ی خود، متخصص انقلاب نیست و شعرش اجتماعی است نره سیاسری، امرا  شاملو اگرچه به گفته
بینیم که به ضرورت، گاهی شعر را تا مرز انقلاب و سرنگونی استبداد پیش بررده و تمرام کوشرش  می

 لرروحسرازد کره نمونره برارز آن را در شرعر  خرود را معطروف بره راهری بررای آزادی انسران در بنررد می
شده برر  بار، خمود و ساکن تحمیل توان مشاهده کرد. در این شعر طغیان شاعر علیه وضعیت اسف می

خوبی نمایران اسرت؛ مفراهیم، بره شرکلی نمرادین و در قالرب اسرتعاره و کنایره و اشراره و ایهرام  جامعه به
اسرت کره  هرا همگری دلالتری نمرادین دارنرد؛ در اینجرا اشراره بره ایرن نکتره ضرروری کار رفتره و واژه به
گشرت چررا کره هرگونره انتقراد،  ها به اقتضای وضعیت سیاسری آن دوران پدیردار می ی این ویژگی همه

جنایت محسوب شده و حاصل چنین فشارهایی از سوی رژیم دیکتراتور و مسرتبد در عرصره فرهنرگ 
 (. 11: 1381بنی اسدیها در سینه نبود ) و هنر نیز چیزی جز سانسور و حبس واژه
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انتقاد از حاکمان مستبد در دورۀ پهلوی دوم واقعیتی عینی و ملموس است؛ بخصوص مبارزه و 
وجود  که نوعی سرخوردگی در میان احزاب سیاسی و اجتمراعی بره 1332مرداد  28پس از کودتای 

زد. در  آمد و استبداد چنان خفقانی در جامعه ایجراد کررد کره یرأس و ناامیردی در سرتاسرر آن مروج مری
شرود و شراملو کره اتکرای  ست که شرعر تنهرا زبران گویرا و گزنرده نسرل جروان سیاسری میهمین دوران ا
های زندگی روزمرره اسرت، پرچمردار شرعر اعتراضری در  اش سراسر مبتنی بر واقعیت اشعار سیاسی

(. وی بررای نخسرتین برار کره شرعری از 86: 1390گردد.)علی مردانری، میان شاعران زمان خود می
که معنای آن را دریابد، بیشتر تحت تراثیر موسریقی  بان شنید، قبل از آن باغچه ناظم حکمت را از ثمین

های  که ثمین معنای شرعر را بررای او ترجمره کررد، توانسرت سررنخ درونی آن قرار گرفت، و هنگامی
  (88-81: 1381)مجابی،دست آورد.  بسیاری از سبک شعر ناظم به

نراظم حکمرت و احمرد شراملو را بررسری و مقایسره در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا زبان شعر 

انرد و تحرولات سیاسری و اجتمراعی جهران را  کنیم چرا که هر دو شاعر تقریبا با یکردیگر معاصرر بوده

زمرانی سربب گشرته اسرت ترا زنردگی سیاسری هرر دو  انرد. ایرن هم زمان با یکدیگر مشاهده کرده تقریباً هم

 تباط نزدیکی بیابد.شاعر )خصوصا ناظم حکمت( با اشعارشان ار

 هماهنگی شکل و محتوا

شود. مثلا در مقدمۀ  می های منظوم حکمت، هماهنگی خاصی میان شکل و محتوا دیده در میان داستان
های کوتراه و  ، تمامرا برا مصررع«یرک ادعرا»بخش آغرازین شرعر برا عنروان « ژوکوندوسی یا او»شعر 

شاعر داسرتان مرداح را تعریرف کنرد، درمقدمرۀ شرعر  که است و یا قبل از آن هجایی نوشته شده قالب پنچ
مانند یک اعلامیه، از ادبیرات شرفاهی ترکیره سرود جسرته و بررای ایجراد یرک سراختار شرعری جدیرد،   به

برررد. وی عرررلاوه  کار می شررعر برره های تغییرررات مختلفرری را در شررکل حررروف، خطررروط و حترری نقطه
بره نحرو خاصری  -باشرد نه ی انسرجام شرکل شرعر میکره نشرا -هرا نیرز  هرا، از واژه ی ایرن تکنیک همره بر

 کند. استفاده می
های منظوم و غیر منظروم تقسریم کررد. در یکری  توان به دو بخش داستان آثار شعری ناظم را می

بینیم کرره عناصررر تصررویری و  مرری «؟چرررا بنرجرری خودکشرری کرررد»های منظرروم وی برره نررام  از داسررتان
هایی از شعر که بره شرکل  شوند. همچنین در بخش ر گرفته میکا جای داستان به شفاهی زیادی در جای

شررود و حترری در جررایی برررای نمایانرردن  هررا بسرریار می وگو اند، تشررابه در صررداها و گفت نثررر نوشررته شررده
هرای ایرن شرعر  شرود. یکری از زیبراترین بخش های انگلیسی اسرتفاده می گاه از واژه استعمار انگلیس گاه

ی سومادوا، دوست بنرجری در  خورد، خطابه چشم می حتوا به وضوح بهکه در آن هماهنگی شکل و م
ها  هرا در کوچره هندوستان در شهر کالکولاتا به مردم است که به سربب تجمرع و شرلوغی و غوغرای آن

 شود. شود و گاهی اصلا شنیده نمی گاهی بسیار ضعیف شنیده می
اسب با موضروع، توضریحاتی منثرور متن« هایی برای تارانتابابو نامه»ناظم در داستان منظومش 

خوبی بره  در حاشیه داده و زندگی روزمره و وضعیت اقتصرادی مرردم را برا اسرتفاده از ریاضریات بره
ای برره سرراختار  گونرره تجررارب غیررر شررعری هرریچ صرردمه تر آنکرره اسررتفاده از این کشررد. جالررب تصررویر می

از تنوع اسرت براز هرم شراعر را از که محتوا سرشار  سازد و درحالی وار وی وارد نمی شعری داستان
 دارد. امتحان فرم جدیدی از شعر باز نمی

از تمرام تجراربش در  «منراظر انسرانی سررزمین مرن» و  «ی قوای ملی حماسه»ناظم حکمت در 
کره از لحراظ شرکل کراملا -ها  تروان گفرت ایرن داسرتان کنرد. از همرین رو می تنوع شکل شعر اسرتفاده می

رونرد کره در آن  شرمار می نروعی رمران منظروم و سرینمایی به -یگر وی هسرتندهای د متفاوت از داستان
منراظر انسرانی سررزمین »ی بیان شاعر نیز تأثیر گذاشته. در ایرن خصروص  موضوع داستان بر نحوه

 –مصررررع اسرررت  17000دفترررر و  3اسررت و متشرررکل از  نوشرررته شده 1930کررره بعرررد از سرررال - «مررن
 (  Canberk,1994, 56-58 کند. ) های فوق را بیشتر تداعی می ویژگی

ناظم حکمت در اشعار خود برای مقابله با شعر سنتی، وزن و آهنگری جدیرد و بیران و محتروایی 
بار اشرعاری در  تازه را وارد شعر ساخت. به عنوان نمونه باید گفت که این شاعر ترک برای نخستین

که مسبوق به سرابقه نبرود. حکمرت شکل گفتگو و دیالوگ سرود و نیز موضوعاتی را وارد شعر کرد 
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ی زمانی خود را در شعر ایجاد نمرود و در ایرن راسرتا گراهی  زبان، وزن و ساختاری متناسب با دوره
شریخ »ی برارز ایرن رویکررد در داسرتان  از ادبیات دیوانی و گاهی از ادبیات ملری اسرتفاده کررد. نمونره

کلی در هررم آمیخترره  ادبیررات دیرروانی و ملرری بررههررای  شررود؛ داسررتانی کرره در آن قالب دیررده می «بدرالرردین
شدن اشعارش، برای گریز از این وضعیت،  اند. در همین دوره بود که حکمت با اطلاع از ممنوع شده

اثرری کراملا متفراوت از  شریخ بدرالردینباید گفرت داسرتان ها در شعر زد.  دست به تغییر تاریخ و مکان
هرم بیران، متناسرب برا موضروع ایرن داسرتان، شراعر از آثار پیشرین اوسرت چراکره هرم از نظرر شرکل و 

گیرد و وزن، هجا، شرکل و نروع شرعر را تمامرا در یرک قالرب  می های نثر عثمانی یا کهن بهره ویژگی
 (Doğan,2007, 178–179گیرد.) کار می دیوانی به

ی از ها، تلمیحرات آفرینی اسرطوره آفرینی، براز موسیقی معنوی شعر شاملو نیرز، مملرو از اسرطوره
های اروپایی و گاه ملی اسرت. امرا آنچره کره بیشرتر در اشرعار او  زندگی پیامبران و اشاراتی از داستان

آمیزنرررد.  شرررمول وی در هرررم می انرررد کررره در نگرراه جهان های غربی ها و اسررطوره یابرررد، افسرررانه نمررود می
هررا از ایررن هررای مرررتبط باآن سرگذشررت عیسرری، هابیررل و قابیررل، اسررفندیار، هملررت و اشررخاص و مکان

ای، شررراملو خرررود دسرررت بررره  های افسرررانه تر آنکررره در کنرررار اسرررتفاده از ایرررن شخصررریت انرررد. جالرررب جمله
هایی چون مرتضی، وارتران، آبائی،آماجران و نرازلی را  زند و برای مثال شخصیت سازی می اسطوره

شوق شراعر، ، مع آیداسازد که همه بیانگر فضا و ساختار تصویری شعر وی هستند. در این میان  می
بینیم کره اسرتفاده از ایرن  شود. می از حد یک عشق زمینی فراتر رفته و خود تبدیل به یک اسطوره می

نررروعی  -رونرررد  کار می کررره در  ادبیرررات فارسررری کمترررر بررره–ای  های اسرررطوره ها و شخصررریت افسرررانه
 بخشند.  زدایی را به شعر شاملو می آشنایی

ی دخترهای  قصه»و « بارون»، «شب مهتاب به»، «ریاپ»توان  های منظوم شاملو می از داستان

اندازی در  شررلنگ را نررام برررد کرره ویژگرری مشررترک و برجسررته در تمررام آنهررا، گشررت وگررذار و« دریا ننرره

این، آنچررره ارزش هنرررری اشرررعار وی را بیشرررتر  ی زبررران و فرهنرررگ عامررره اسرررت؛ عررلاوه برررر عرصرره

جتمراعی بره زبرانی نمرادین اسرت کره شرعر او را های زنردگی ا سازد، بیان آرزوها، دردها و نقصان می

دهد. در این میان، نخستین شعر بلندش که بره سررعت در  بیشتر به فرهنگ قومی سرزمینش پیوند می

ای شراعر را بره تقردیر  کره تفکرر اسرطوره-است. این شرعر « پریا»میان عوام و خواص شهرت یافت، 

سیاسررری -کررراملی از یرررک شرررعر اجتمررراعی  ی نمونررره -زنرررد دردنررراک زنررردگی انسررران معاصرررر پیونرررد می

  (277: 1387)سلاجقه،ایدئولوژیک است. 

 زبان در شعر

پرواضح است که زبان به عنروان ابرزاری بنیرادین بررای هرگونره بیرانی، وابسرته بره عوامرل گونراگون 

های مختلف اجتماعی، سبکی ویژه و سطحی خاص از زبران را  اجتماعی است، لذا  هر یک از گروه

همین ترتیرب در  ی خود را دارند. به اصطلاح، زبان ویژه گیرند و به ان مقاصد خود به کار میبرای بی

هرا و اقشرار مختلرف اجتمراعی هرر  ی معاصر ایران نیز که زبان رسمی آن فارسری اسرت، گروه جامعه

ایرن گوینرد و از  های خراص خرود سرخن می ها و لهجره ها، ضرب المثل ها، کنایه ها، ترکیب کدام با واژه

ای از  مداران، بازاریان، کارگران و ... هر کدام به گونه گان، سیاست ی زبانی تحصیل کرده رو حوزه

 دیگری قابل تشخیص و تفکیک است.

هررای  هررای فکررری، باورهررای شخصرری و ویژگی بر گرایش شرراعران معاصررر نیررز هررر کرردام بنررا

بینیم کره زبران  یرنرد بررای مثرال مریگ کار می ای از زبان را برای مقاصد خود بره شخصیتی خود، گونه

شاعران انقلابی، اجتماعی و حماسی و متفاوت از زبان سرشار از احساس شاعران رمانتیک اسرت، 

های چهل و  اجتماعی اشعار دهه-با پیروی از همان سبک سیاسی -و نیز برخی از شاعران امروزی 

 دارند.عمدتاً بر معنا، محتوا و پیام شعر تمرکز و تأکید  -پنجاه 

شررعری اسررت کرره توجرره خررود را تمامررا بررر محترروا و معنررای شررعر مدار  اندیشررهو  گرا مفهرروم شررعر

رو شراعران پیررو ایرن  دانرد. از همرین ای بررای انتقرال پیرام می کنرد و زبران را تنهرا، وسریله معطوف می
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فکر در شعر خواهند که با ت ای هدایت کرده و از او می را به سوی معنای ویژه  سبک شعری، خواننده

ی  گونره شراعران، همرواره دغدغره برده و منظور وی را دریابند. از آنجرا کره این  به مقصود شاعر پی

اند تا خواننده هر چه زودتر پیامِ شرعر را دریافرت کنرد، بره  فهمِ مخاطب را در سر داشته و بیشتر مایل

 دهند.  شکستن هنجارهای زبانی روی خوشی نشان نمی

های صرریح ایجراد  مدار، هریچ مرانعی بررای برروز اندیشره زبان در شرعرِ اندیشرهبنابراین کارکرد 

کار پیردا کنرد.  و راحتی با فوران عاطفی پیام، سرر ی خلّاق، خود بتواند به تا بدین وسیله خوانندهکند  نمی

بررا مررا سررخن « مصررادیقی حرری وحاضررر»ایررن نرروع شررعر غالبرراً خطرری و سرراسررت اسررت و همررواره از 

ای برخوردار است.  توان گفت پرداختن به موضوع در آن، از اهمیت ویژه طور کلی می گوید و به می

هررای زبررانی روی خوشرری نشرران  طبیعرری اسررت شررعری کرره اندیشرره در آن محررور قرررار گیرررد، برره بازی

دور  هرا، موضروعات اجتمراعی را از صرحنه بره بازی رود ایرن نروع لفظ دهد چراکه احتمرال آن مری نمی

: 1386)حسرن لری،ی فروق اسرت( عمرل نکنرد.  عهد خود )که همانا پرداخنن به مسرئلهکرده و شعر به ت

101-103) 

اقتضای  سالگی( با تأثیرپذیری از پدربزرگش و به 18-19بار در جوانی )سنین  حکمت نخستین

شرررایط اجتمرراعی آن زمرران، سرررودن اشررعار وطنرری را آغرراز کرررد، در همررین سررنین بررود کرره بررا افکررار 

برود.  آوری وی به شعر تعلیمری روی س کمونیستی آشنا گردید که این آشنایی منجر بهمارکسیستی وسپ

، وی برا تأثیرپرذیری از مکترب فوتوریسرم، بره سررودن اشرعاری 1936-1922در سرال هرای  همچنین

ماننرد یرک خطابره بررای سرخنرانی مقابرل جمعیرت آن هرم برا صردایی بلنرد  شرد آنهرا را به پرداخت که می

  (Gürsel,1992, 40 )  .یغاتی خواندبرای اموری تبل

دهرد، مضرمون نروینی کره  خود ارائره می او در شعرش، مضمون و ساختار جدیدی را به خواننده
گرذرد  ی تررک می بخشد امرا متاسرفانه برا آنچره کره در ذهرن خواننرده اگر چه به اثر او رنگ خلاقیت می

دهرد و سراختار نروینی کره  ده قررار میمطابقت ندارد. درواقع مضامینی که وی در شعرش مورد استفا
فرد و  به و تبدیل شعر کهن ترکی اسرت( شرعر وی را منحصرر کند )ساختاری که برآیند تجزیه اتخاذ می
از فرهنرگ ملری خرود  توان گفت که او برا انتخراب ایرن نروع شرعر )شرعر تعلیمری( سازد اما می زیبا می
دان برا شرناختی کره از زنردگی و مردمران ( حکمت بعدها در زنرKolcu,2007,191است. ) دور گشته

های محلری  ی شعر سنتی ترکی بازگشت و مجددا راه را به ترانره روستایی پیدا کرد، دوباره به صحنه
کار  منرد در سررایش شرعر مردرن بره شکلی روش و ادبیات عاشقانه باز کرد و عناصر شعر سنتی را به

محلی و دیوانی )شرعر سرنتی و کهرن  -ادبیات سنتی ی ردپای  در اشعار آزاد ناظم، همچنان ادامه. برد
( کرره در آن شرراعر بررا خلاقیررت خررود، همررواره Timuçin,1979, 30-34ترروان دیررد ) ترکیرره( را می

مفهرروم عشررق را از شررعر سررنتی  ریررزد برررای مثررال  و مرردرن می مضررامین مررذکور را درقررالبی امررروزی
 «کَررَم»ی ایرن امرر در شرعر همچرون  د. نمونرهکنر اش مطررح می شکل قرن بیسرتمی گیرد و آن را به می

سبب مسرلیت انقلابی  شود که قهرمان آن )کَرَم( نه به خاطر نرسیدن به معشوق بلکه نهایتا به دیده می
است. شایان  میرد. در واقع در این شعر، شاعر از کَرَم، نمادی به عنوان قهرمان عشق ساخته خود می

یابرد کره ایرن خرود، ارزش  یی ارتباط نزدیکی با ادبیرات سرنتی میذکر است که این شعر از نظر محتوا
سازد، زیرا محتوای آن یرک سرو بره ادبیرات عمرومی و از سرویی دیگرر بره ادبیرات  اثر را دوچندان می
خورد. اهمیت شعر ناظم نره فقرط حاصرل ترکیرب دو فرهنرگ متفراوت و یرا متضراد برا  دیوانی پیوند می

ی موضوع مورد بحث و گنجانردن آن در واقعیرت قررن بیسرتم  اهرانهدیگر، بلکه به سبب ترکیب م یک
 (    Gürsel,1992, 82باشد. ) می

قالرب سرنتی جمرلات و  -رود  شمار می که یکی از اجزاء مهم شعر به–وی برای بیان احساسات 
کنرد و برر آن اسرت ترا شرعر سرنتی را هرم از  را وارد شرعر می« زبران گفتگرویی»حروف را شکسته و 

تر سرازد،  ی پرولتاریرا نزدیرک شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوا، آزاد و زبان آن را به طبقه لحاظ
گزیند که کاملا  لذا به منظور رسیدن به این هدف، به زبان عامیانه گرایش پیدا کرده و زبانی را برمی

 (. Doğan,2007, 178ی اشراف است. ) جدا از زبان طبقه
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 توجه به ادبیات کهن
از نراظم « شریخ بدرالردین»منظوم   ی زبانی دو داستان بخش سعی داریم تا به بررسی و مقایسه در این

 از احمد شاملو بپردازیم.« پریا» حکمت و

نخسررتین اثررری اسررت کرره در آن ترراریخ ترکیرره از دیررد طبقرراتی ارزیررابی  داسررتان شرریخ بدرالرردین
تنها از منظرر زبران، بلکره از نظرر  شاعر نه –های آغازین   شود. در این اثر ـخصوصا در مصرع می

برررد. برررای نمونرره  کار می ای خلاقیررت خررود را در بیرران منظررور خررود برره سرراختار هررم برره طرررز ماهرانرره
کره ادبیرات قررن  –های تیمار، زعامرت و پیرر سررکش  و کاربرد واژه« بود»توان به تکرار ردیف  می

هرای متفراوت و تقسریم  ی دیگر، کاربرد ردیفاشاره کرد. از طرف –کنند  پانزدهم آناتولی را تداعی می
آورند؛گویی شاعر برای همراهنگی بیشرتر شرکل  ها به دو نیم، قالب غزل را به یاد مخاطب می مصرع

 کار گیرد: و محتوا، بر آن بوده تا یک قالب عروضی جدید را در شعر خود به
 طاقه طاقه پرنیان سرخ و سبز بورصی بر تخت،

 ردین باغ بر دیوار،کاشی کوتاهیا چون لاجو
 های نقره پر می، تنگ
 های مس چون نار بودی. های بریان به سینی بره

 و سلطان محمد چلبی،
 را با زه کمان خفه کرده بود،  موسیکه برادر تنی خود 

 یعنی در تشت زرین با خون برادر وضع نهاده بود
 بر فراز تخت بنشسته یکی خنکار بودی.

 ر بودی لیکچلبی خنکار بودی لیک، خنکا
 بر غرایز سرزمین آل عثمان بانگ مرگ افغان نازائی

 وزیدی، چو بادی می                                      
 آب بودی ها بی کوزه                                      

 ساران،    ها به سبلت تافتن در چشمه آب بودی و سپاهی ها بی کوزه
 مردم ز بی خاکی، مردمی، و فغان خاک از بی

 ها همراه بودی. سالکان را در گذرراه
 (119-118: 1332فروغ چشم دهقانان زعامت رنجشان تیمار بودی.)حکمت، 

ی شیخ بدرالدین شود، ساختار اجتماعی و اقتصادی متعلق  شاعر قبل از آن که وارد بحث حادثه
های واقعی نهضت مردمری و   انگیزهکشد و برای آشکارساختن  را به تصویر میبه آن دوره از تاریخ 

توان وجود  گوید. لذا از سویی می های آن سخن می موجودیت هر طبقه از اجتماع، از استعمار و جلوه
بینیم کره  گرایی شاعرش دانست و از سویی دیگر می ی حس مادی هایی در شعر را نتیجه چنین ویژگی

هرررررای مارکسیسرررررتی مترررررداول  ی واژهی سیاسررررری و حتررررر گونررررره دیگرررررر خبرررررری از آن مفررررراهیم تبلیغات
  (Gürsel, 1992,202–112نیست.)

آورد. امرا در  عثمران توضریحاتی مری در اولین بخش این شعر، شاعر بره طرور کلری از کشرور آل
تر گشرته  گردد برای مثال حدود جغرافیایی کشرور تنرگ بخش دوم داستان، توصیف جزئیات بیشتر می

 شود: کند، پرداخته می دگی میو به شهری که شیخ بدرالدین در آن زن
 ی ایزنیک اینک دریاچه

 آرام،

 تاریک،
 گود،

 ها. چون چاهی میان کوه
 آلود است های این اطراف مه دریاچه

 هایش خشک است گوشت ماهی
 خیز است دار و نوبه نیزارانش تب
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 و انسانش، 
 میرد. پیش از آن که تارهائی از ریشش سفید شود می

... 
 اند، کودکانش گرسنه
 خوانند ای نمی نوجوانانش ترانه
 ماند های دودی را می و گویی ماهی

 پستان زنانش.                                          
کشی که شرب بره  ی فقر موجود در کشور آل عثمان است، ماهیگیر زحمت دهنده این ابیات نشان 
شرود. در روز  بره زنجیرر کشریده میرود، از طرف نظامیان دسرتگیر و در قلعره  ی ایزنیک می دریاچه

 شود: بعدی قایق ماهیگیر منهدم و سر او بریده می
 فرا رسید« ی ایزنیک دریاچه»غروب 

 و سپاهیان درشت آواز کوه،
 خورشید را گردن زدند.

... 
 روز بعد

 شکند دریاچه قایقی درهم می
 شود در قلعه، گردنی زده می

 (220-219: 1332)حکمت، گرید. زنی در ساحل می
ی اشرعار، از  در بخش اول هر سه شعر، وضعیت عمومی کشور توصیف می شرود و در ادامره

شررود؛ مررردی کرره مررردم را برره اعتررراض و طغیرران تشررویق کرررده و بررا مریرردانش برره  بدرالرردین گفترره می
هرای شرعر در قالرب داسرتانی  هرای وی در اولرین بخش اسرت. فعالیت های سیاسی پنهرانی مشغول فعالیت

بعرد یعنری ترا جرایی  توان گفت از ایرن بخرش بره  که می شود، بطوری و بسیار زیبا مطرح می دراماتیک
گرراه پرریش از ایررن در ادبیررات  شررود، چنررین رویرردادی هیچ کرره قهرمرران )بدرالرردین( محاکمرره و اعرردام می

های شرربانه و  ها، پنهرران شرردن هررا، ترراختن اسررب بود. جنگ چنررین توصرریف نشررده گرای ترکیرره این واقررع
ها، همه  وقفه رفتن و درنوردیدن دریاها و کوه ی دیگر و بی ا ای روزها از یک منطقه به منطقهگریزه

که خواننده در میان  کند و جالب آن خوبی در ذهن مخاطب خود ترسیم می تصاویری است که شاعر به
 تواند خیال را از واقعیت متمایز کند.  ها و صداها، همچنان می ی از رنگ ا چنین همهمه

کشرد کره در آن  اعر در شعر ذیل، دنیایی مملو از هماهنگی انسان با طبیعت را بره تصرویر میش
آمیز بررا طبیعررت سررخن  زیسررتی مسررالمت همراه یررک هم از افررزایش تولیررد بررا اسررتفاده از منررابع طبیعرری برره

 (Gürsel, 1992, 214-124سراید.) شود. شاعر در آرزوی چنین نظامی اینگونه می می گفته
 ببین،

 آدمی در اینجا پربرکت است      
 چون خاک، چون خورشید، چون دریا ...

 و در اینجا
 خان و خورشید و دریا

 خیز است چون آدمی ... حاصل
 دهان ترانه بخوانند، تا همه یک

 ها را همه با هم برادرنند، خاک
... 

 انجیرهای شهدآگین را، تا همه با هم بخورند 
 تا در هر چیز و هر دیار،

 ا هم باشند،همه ب
 -ی یار جز در گونه-                     
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  (237-236: 1332هزار.)حکمت،  دوهزاری بیش نماند، از ده
اسررت. از دیرردگاه  فرد سررازمان یافته ، برره شررکلی خرراص و منحصررربه«پریررا»روایررت شررعر بلنررد 

یرررد، چرررا کرره گ ترروان گفررت از دو کررانون روایرری )روایررت سرراده و نمایشرری(، بهررره می ی دیررد می زاویرره
پرردازد و  راوی، در جایی خارج از متن، با استفاده از زاویه دیرد سروم شرخص، بره روایرت واقعره می

شررود. از طرفرری دیگررر در  گرراه در صررورت لررزوم، خررود برره عنرروان قهرمررانی برره مررتن حادثرره کشرریده می
اسررت.  ه شدهی دیررد نمایشرری مبتنری بررر دیررالوگ اسررتفاد ی روایررت ایررن شررعر گراهی از نرروعی زاویرره شریوه

اسررتفاده از شررگردهای هنررری مرروفقی از قبیررل: وزن سرریال، آهنررگ و موسرریقی هماهنررگ اصرروات و 
ی زبران، سربک هنجرارگریز وی،  سرازی هنرری در عرصره حروف، انسجام آوایی و معنرایی، برجسته

اصرر ی قابل تفسیر، نمادپردازی و ... این شعر را به اثری برجسته و قابل تأمل در شعر مع درونمایه
 است. تبدیل کرده

، کرره مخصرروص «یکرری بررود یکرری نبررود»ی  اسررت؛ بنررد اول، بررا جملرره بنررد تشررکیل شده از پنج پریررا

 گردد: های سنتی ایرانی است، آغاز می قصه

 یکی بود یکی نبود »

 زیر گنبد کبود

 لخت وعور تنگ غروب سه تا پری نشسته بودن 

 کردن پریا زار وزار گریه می 

 کردن پریا ه میمثل ابر  بهار گری

 گیسوشون قد کمون رنگ شبق 

 از کمون بلن ترک 

 «از شبق مشکی ترک 

ی شراعر از  شناختی در بخش آغازین شرعر قابرل بررسری اسرت، اسرتفاده آنچه از نگاه نقد زیبایی

هررا،  هررر دو صررنعت اطنرراب و ایجرراز، در کنررار هررم اسررت. شرراعر از سررویی در توصرریف زیبررایی پری

بررد  کار می کند و در تکمیل آن، نروعی تشربیه تفضریلی را بره مان و شبق تشبیه میگیسوان آنها را به ک

بینررد. از سررویی دیگررر، شرراعر برررای ارائرره  تر می کرره گیسررو را از کمرران بلنرردتر و از شرربق مشررکی چنان

زنرد. عرلاوه برر آنچره  توصیفی متراکم و فشرده، دست به نوعی ایجاز و اختصرار در معرانی شرعر می

نیرز « ترک بلنردترک و مشرکی»تحبیب و تکثیرر در واژگران « ک»ی حرف  رکرد ماهرانهگفته شد، کا

 سازد. دهد بلکه موسیقی شعر را هم دوچندان می ی مردم پیوند می نه تنها کلام را به زبان عامه

اسررت، از نظررر بررسرری فضاسررازی شررعری، مررورد اهمیررت قرررار  ی بنررد اول آمده آنچرره در ادامرره 

نگره « خیرال و واقعیرت»ین جاست که شاعر، پریها را در مرز دو دنیای متفراوت گیرد زیرا از هم می

های درونری خرود را  دارد تا بتواند به کمک این فضای استعاری و خیالی ویرژه، بره راحتری اندیشره می

اند، فضرایی اسرت در حرد فاصرل دو  به مخاطب بیران کنرد. در واقرع مکرانی کره سره پرری در آن نشسرته

رسررد و از دنیررای پشررت  گوش می اسررارت برره« صرردای زنجیررر»روی آنهررا  دنیررای پرریش دنیررای سرریاه: از

ی  شرود؛ و ایرن گونره اسرت کره فضرای تیرره می های در بنرد دیده گیر انسران ی شرب ناله« تاریخ»سرشان 

هرا بررای بیران  ی پری خرورد و در ایرن پیونرد، گریره داستان به سیر تراریخ سریاه زنردگی انسران گرره می

 ای قابل تامل است:  ملاساختن رنج انسان، خود نکتهدردها و بر 

 پریا!»

 قد رشیدم ببین 
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 اسب سفیدم ببین 

 اسب سفید نقره نل 

 یال و دمش رنگ عسل 

 مرکب صرصر تک من! 

 رگ من! آهوی آهن 

 گردن و ساقش ببین! 

 «باد دماغش ببین! 

ی شرعر اسرت  مایره درونگیری و حرکرت  شناختی این بخش، رونرد شرتاب ی زیبایی ترین نکته مهم

البترره تغییررر ناگهررانی وزن  گیرررد. کرره همزمرران و هماهنررگ بررا تغییررر لحررن، ریررتم و وزن صررورت می

پریرا! »آمیز  از ابتردا در گفترار مفراخره -ای و عامیانره اسرت  که  از مقتضیات شعر محاوره-عروضی 

امشب ترو شرهر »عنی از مصرع بود؛ اما از این بخش به بعد، ی پیش از این آغاز شده«  قد رشیدم ببین

گرددکه مستلزم تغییرات بیشتری در لحن گوینرده  ، سرعت و هیجان بیشتری وارد شعر می«چراغونه

هرررای دال بررر تحررررک ماننرررد  ، واژه«دامررب و دومرررب»اسررت. از طرفررری دیگررر ورود اصرررواتی چرررون 

انررد  رتحرکبردن از آلات موسرریقی کرره عمرردتاً در خرردمت رقررص پ ، نررام«رقصررونن رقصررن و می می»

هررای »هنگام تحرررک مثررل  هررای انسررانی برره و صررداهایی مربرروط برره کنش« داریرره و دمبررک»همچررون 

را  حرکرت و موسریقیو ...به این شعر شتاب بیشتری بخشیده و جریانی تند از « کشیدن، هوی کشیدن

 کنند: در آن ایجاد می

 امشب تو شهر چراغونه»

 ی دیبا داغونه خونه 

 مردم ده مهمانمان 

 ا دامب و دومب به شهر میانب 

 زنن داریه و دمبک می 

 رقصونن رقصن و می می 

 ریزن ی خندون می غنچه 

 ریزن نقل بیابون می 

 «کشن ... شهر جای ما شد! کشنن، هوی می های می 

بیش   اسرت. ایرن موسریقی ترین استفاده را از امکانات موسیقی زبران کرده در بند فوق، شاعر بیش

ی هیجانات روحی راوی در همراهی برا شرادی مرردم شرهر خیرالی و آرمرانی  کننده از هر چیز منعکس

اند و اکنرون جشرن پیرروزی خرود را بره راه  را شکست داده« ها دیب»خود است؛ شهری که مردمانش 

کره  پایرد چنان زنرد، دیرری نمی های آغازین موج می که در مصرع« شور و تحرک»اند. اما این  انداخته

شررود. ایررن  شرردگی و سرررافکندگی تبرردیل می ترردریج برره لحنرری آرام ترروام بررا حررس تسلیم ، بهدر بنرردهای بعررد

ی اوضاع اجتماعی و تحولات سیاسری ایرران در  دهنده پیروزی، شادی و هیجان موقتی، دقیقاً انعکاس

 بود.  مرداد به مردم دست داده 28است که حس پیروزی موقت قبل از کودتای  1332سال 

های قومی داشته و نمایانگر دشرمنی برا شرادی، سرپیدی و نرور  یشه در اسطورهکه ر« دیب»نماد 

های آشررنای نمررادپردازی در ادبیررات  شررود کرره یکرری از شرریوه اسررت، در ایررن شررعر برره کرررات اسررتفاده می
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های تأویلی شعر به موضوعات اجتمراعی اختصراص   بینیم، اولین لایه معاصر ایران است. چنانچه می

های بعدی این بند نیز با تغییرر در لحرن و ریرتم و وزن، همچنران شرادی و هیجران  شود، قسمت داده می

شرود،  دهند اما آنچه بیش از هر چیز بره وضروح احسراس می راوی را با رنگی از تصنیف بازتاب می

مرردم شرهر آرمرانی »خوبی حس  تواند به هماهنگی آوایی و محتوایی است که مخاطب به کمک آن می

 اند، درک نماید: ول رقص و پایکوبیرا که مشغ« راوی

 عید مردماس، دیب گله دار»

 دنیا مال ماس، دیب گله دار 

 سفیدی پادشاس، دیب گله داره 

 « سیاهی روسیاس، دیب گله داره... 

هسرتند کره در هیرأتی نمرادین  در این شعر، ارواحی نظارگر برر تاریخ پریاتوان گفت  در واقع می

 را از زبان او بشنوند.« ها درد مشترک انسان»ا بتوانند شوند ت گر می بر راوی جلوه

رسررد،  ی راوی بررا پریررا برره فرجررام می سررویه وگوی یک  کرره گفررت سررانجام در پایرران شررعر، هنگامی

تردریج بره پایران  ای، فضای فانتزی و تخیلی روایت را تعدیل کرده تا بتوانرد آن را به گونه شاعر باید به

وقفرره و برردون انقطرراع جریرران داشررته و  جررا کرره موسرریقی زبرران شررعر، بیبرسرراند. در ایررن بخررش، از آن

انرد، کرلام گرویی کمری  های دوگانه جملات، مبتنی بر تصویرسازی حاصل از همنشینی پیوندها و تقابل

 رسد: گونه به نظر می هذیان

 شون دس زدم به شونه»

 شون که کنم روونه 

لا رفتن تار شدن، پاین اومدن پود شردن، پیرر پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، با 

شدن، گریه شدن، جوون شدن، خنرده شردن، خران شردن بنرده شردن، خرروس سررکنده شردن، میروه شردن 

 «نحس شدن... ی هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن یأس شدن، ستاره

همچنرین،  های کهرن و فضراهای فرانتزی در شرعر و ی شراعر از سراختار افسرانه کارکرد ماهرانه

رنگ  ای قابل تأمل و بررسی است، در واقع پی ی عناصر به یکدیگر در این بخش، خود نکته استحاله

شردن بره عناصرری متضراد،  شعر در بازی و آمیزش جادویی پریا در فرآیندی برای دگرگونی و تبدیل

عناصرر هسرتی: نیز به سره عنصرر از « پریا»شود و در فرجام این تبدیل و تحول جادویی،  ریخته می

شروند ترا پلری شروند بررای ذهرن راوی ترا از ورای آن، رؤیرای  تبردیل می« کوه»، و «دریا»، «شراب»

 خویش را بنگرد:

 وقتی دیدن ستار»

 به من اثرنداره 

 کنم بینم و حاشا می می 

 کنم بازی رو تماشا می 

 شم هاج و واج و منگ نمی 

 شم از جادو سنگ نمی 

 یکیش تنگ شراب شد 

 دریای آب شد یکیش 
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 یکیش کوه شد و زق زد 

 «تو آسمون تتق زد... 

موسیقی کلامی که مبتنی بر قواعد زبان محراوره و همرراه   بینیم که شاعر از حداکثر ظرفیت می

 است.    با وفاداری به وزن عروضی، قافیه، ردیف و .. استفاده کرده

نرد بره معرانی متعرددی از جملره توا ، مکران نمرادینی اسرت کره می«آن سوی کروه»در قسمت ذیل، 

ی ایرران بعرد از کودترای  هایی کره روشرنفکران جامعره هایی در همین جهان مادی )مثلاً سرزمین مکان

 به آنجا پناهنده شدند و...( تعبیر شود: 1332سال 

 کشیدم شرابه رو سر»

 کشیدم پاشنه رو ور 

 شدم زدم به دریا تر 

 در شدم ورش به از اون

 دویدم و دویدم 

 بالای کوه رسیدم 

 زدن می اون ور کوه ساز 

 زدن هم پای آواز می 

 دلنگ دلنگ شاد شدیم-

 از ستم آزاد شدیم 

 خورشید خانوم آفتاب کرد 

 کلی برنج تو آب کرد 

 خورشید خانوم! بفرمائین!

 از اون بالا بیایین پایین! 

 ما ظلمو نفله کردیم 

 آزادی رو قبله کردیم 

 از وقتی خلق پا شد 

 دگی مال ما شدزن 

 شیم از شادی سیر نمی 

 شیم دیگه اسیر نمی 

 هاجستیم و واجستیم 

 تو حوض نقره جستیم 

 «مون رسیدیم... سیب طلا رو چیدیمبه خونه 
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ورسمان بافتن راوی در توصیف  در بخش آخر، پراکندگی عناصر کلام و یا به اصطلاح آسمان

بنررد پایررانی شررعر کرره خواننررده را در نرروعی ، طنزآمیررز اسررت، خصوصررا «یازی خلررق برره آزادی دسررت»

 برد.  نوسان ناشی از مجاز و حقیقت یا راست و دروغ فرو می

 بالا رفتم دوغ بود»

 بیم دروغ بود ی بی قصه 

 پایین اومدیم ماست بود 

 ی ما راست بود قصه  

 قصه ی ما به سررسید 

 کلاغه به خونش نرسید

 هاچین و چاچین 

   (293-277: 1387سلاجقه، «)زنجیرو ورچین! 

جا که استفاده از هر گونه وزنی در اشعار عامیانه، اغلب مبتنی بر سلیقه و استعداد شاعر  از آن

هاسرت نره  های کوتراه و بلنرد در امتدادبخشری بره صوت ی ترکیرب مصروت و نیز کیفیت خواندن و نحوه

تر از تمرام آثرار  ر موفرقاز ایرن منظر پریا( لذا 61: 1389تغییر عروضی،)حقوقی،  های غیرقابل قالب

 ی خود بوده است. دوره هم

هماهنگی شررکل و  ترروان گفررت حکمررت در شررعر خررود برره گیری کلرری می در پایرران و در یررک نتیجرره

کنرد کرراملا برر اسرراس  دهررد و زبرانی را کرره بررای بیرران اشرعارش انتخرراب می محتروا اهمیررت بسریاری می

هایی از زبان بیگانره  زند و گاهی واژه ف میکه گاهی از زبان مردم حر طوری محتوای شعر است، به

برررد. در کنررار ایررن دو مررورد،  وی همچنررین در مررواقعی از اوزان و هجاهررای ادبیررات  را برره کررار می

گیرررد و برره ایررن ترتیررب، فضررای آن زمرران و مکرران را برررای خواننررده تررداعی  کلاسرریک ترکیرره بهررره می

 کند.  می

 گیری نتیجه

تروان او را  شود که می خواه و انقلابی ترکیه محسوب می اعران آزادیترین ش ناظم حکمت از برجسته
گرایی اجتمراعی براور  نامیرد. وی بره واقرع –بعرد از تأسریس جمهروری  -پیشگام شعر نروگرا در ترکیره 

کننرد. در آن  گرای سیاسی و ایدئولوژیک وی را مرنعکس می که تمام آثارش تفکر واقع طوری داشت به
تر سراخت. وی پرس از  مستزاد آزاد را گسرترش داد و آن را بره نثرر نزدیرک سو، حکمت قالب شعری

آشرنایی بررا فوتوریسررم، اسررتفاده از اوزان عروضرری را کنارگذاشررت و بررا کمررک تجربیررات جدیررد خررود و 
فردی را در شرعر ایجراد کررد   به بود، سربک منحصرر تر از ادبیات سنتی ترکیه فراگرفتره دانشی که پیش

ی سنتی و ادبیات دیوانی در  های محلی با گویش ادبیات عاشقانه توان به تلفیق ترانه که از آن جمله می
 کرد. شکلی مدرن و امروزی اشاره

توان گفت که هر دو، در اشعارشان از ادبیات کهن سرزمین خود  ی این دو شاعر می در مقایسه
ملو نیرررز از اوزان بررررد و شرررا کار می گیرنرررد. حکمرررت اوزان عروضررری ادبیرررات ترکررری را بررره می بهره

گیرد. ناظم از زبانی ساده و در عین حرال از حرداکثر امکانرات،  عروضی شعر سنتی فارسی بهره می
های  جویررد. همچنررین در داسررتان ی گفتارهررای مربرروط برره آن، سررود می هررا و نحرروه یعنرری از تمررامی واژه

بخشرد. در مقابرل  ام میای، گاهی به روایرت، ریتمری پرشرتاب و گراهی آر منظوم خود به طرز ماهرانه
کنرد و نروعی ریرتم  ی آن اسرتفاده می  شاملو نیرز از اصرطلاحات زبران عامیانره و محراوره و وزن ویرژه

 شود.  خاص در تمامی اشعارش دیده می
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شرروند چرررا کرره  می کلی در هررم آمیخترره  وار هررر دو شرراعر، خیررال و واقعیررت برره در اشررعار داسررتان

ر دو شراعر را از سررایش هرر گونره شرعر انتقرادی شرفافی منرع مشکلات و مسائل سیاسی آن زمان، ه

بینیم کررره در آثرررار ایشررران از یرررک زبررران سرررمبولیک و نمرررادین بررررای بیررران مقاصرررد  کنرررد؛ لرررذا مررری می

انرد، چررا  یگر متفاوت است. البته نوع مشکلات سیاسی حاکم در عصر شاملو و ناظم با یکد شده استفاده

همین منظور، از شعر سرنتی  سراید و به ک کمونیستی خود شعر میکه ناظم بر اساس تفکر ایدئولوژی

گیرد و تا آخر عمرش نیز بر این اعتقادات پایبنرد  به عنوان ابزاری برای تبلیغ اعتقادات خود بهره می

ماند؛ اما در مقابل، رویکرد سیاسی شاملو مبتنی بر تفکررات حرزب تروده اسرت کره مبنرای  و مصر می

 شاه پهلوی است.  مخالفت با رژیم محمدرضاآن بیشتر، مقابله و 
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